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 درست 31 ســـال پیش، به همراه خانواده، خاک وطن را ترک گفت. سفری 
که هدفش مهاجرت بود و قید »همیشه« را در پس خود داشت. اما حالا یک 
ســـالی می‌شـــود که دیگر آمده تا بماند. دلی را که هوای مام میهن کرده باشد  
هیچ‌گونه نمی‌توان آرام کرد. او که امروز 44 ســـال بیشـــتر ندارد، با کوله‌باری 
از دانش و تجربه که به یقین، بیش از ســـن خود اســـت، آمده است. »ساقی 
گازِرانی« اما در این ســـال‌های تحصیل در امریکا، ادبیـــات و فرهنگ ایران، 
مهم‌ترین دلمشغولی‌اش بوده و رساله فوق لیسانس و دکتری‌اش، به ترتیب 
با محور مفهوم عیاری و حماســـه‌های سیستانی، نوشته شـــده است. او که از 
سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در دانشگاه اوهایو به تدریس تاریخ مدرن خاورمیانه، ادبیات 
فارسی و زبان فارسی، در سال ۲۰۱۲ در دانشگاه بُغازچی در استانبول موضوع 
تداوم و تغییر در ایران قـــرونِ میانه و از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در کالج رایتِ شـــیکاگو 
دربارۀ تاریخ و ادبیات خاورمیانه تدریس کرده، دو ســـال )2013 تا 2015( دبیر 
تحریریه مجله انجمن مطالعات جوامع فارســـی‌زبان بوده و البته تازه‌ترین 
کتابش با عنوان »حماسه‌های سیستانی و تاریخ ملی ایران« در سال 2016، از 
سوی انتشارات بریل منتشر شد. این گفت‌و‌گو را که نخستین حضور رسانه‌ای 

او در ایران به حساب می‌آید  در ادامه می‌خوانید.

امروزه مطالعات 
ایران‌شناسی و 

ایران‌پژوهی در غرب 
در حال گسترش 

است البته بسیاری 
از کسانی که به 

ایران علاقه‌مند 
می‌شوند، ابتدا 

شروع به یادگیری 
زبان عربی می‌کنند 
و بعد هم مقداری 

فارسی یاد می‌گیرند. 
اما متأسفانه بیشتر 

اینها تسلطی به زبان 
فارسی و دوره‌های 

تاریخ ایران ندارند که 
این باعث می‌شود 

اطلاعات‌شان از 
منابع محدودی 

حاصل شود

ان
یر

   ا
س:

عک

آواربرداری از لایه‌های تاریخی شاهنامه

ëë خانـــم دکتـــر گازرانی! در ابتـــدا و برای 
ورود بـــه بحـــث، از پیشـــینه خانوادگی 
خود بگویید و اینکه، ایـــن فضا چقدر در 

جهت‌دهی آینده شما اثر داشت؟
من در شـــیراز بـــه دنیا آمـــدم زمانی 
کـــه پدرم در آنجا دانشـــجوی لیســـانس 
در رشته جامعه شناســـی بود اما بیشتر 
سال‌های کودکی‌ام را تا قبل از مهاجرت 
در اراک گذرانـــدم. خانـــواده پدری‌ام در 
اراک بودند و ما هـــم بعد از اینکه پدرم 
دانشـــگاه را تمام کرد چند ســـالی ایران 
بودیم تا زمانی کـــه برای ادامه تحصیل 
او بـــه انگلســـتان رفتیـــم و بعـــد از چند 
سال به ایران برگشتیم و در اراک زندگی 
می‌کردیم. مـــادرم علاقه‌مند به ادبیات 
و موســـیقی ایرانی بود و بیشترین چیزی 
کـــه در همان ســـال‌های کودکـــی و اوایل 
نوجوانی من را جـــذب می‌کرد خواندن 

ادبیات ترجمه شده دنیا بود.
ëë چقـــدر کتـــاب در خانواده شـــما نقش

داشت؟
مادرم ما را به خواندن کتاب تشویق 
می‌کـــرد آن زمانـــی کـــه در اراک زندگی 
می‌کردیـــم ماهی یک بار من و برادرم را 
از اراک با اتوبوس به تهران می‌آورد تا از 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خریـــد کنیم. البته ما همـــه کتاب را یک 
هفته‌ای تمام می‌کردیـــم و چیزی برای 
هفته‌هـــای بعد نمی‌مانـــد و این روند تا 

رفتن ما از ایران ادامه داشت.
ëëمهاجرت در چند سالگی‌تان رخ داد؟

وقتـــی از ایران رفتیم چهارده ســـالم 
آلمـــان  در  را  دبیرســـتان  دوران  بـــود. 
گذراندم و دســـت روزگار مـــا را به امریکا 
رســـاند. پـــدر و مـــادرم برای عـــادت به 
فرهنگ آنجا مشـــکلات زیادی داشـــتند 
مخصوصاً برای شـــروع به کار و داشـــتن 
موقعیت شـــغلی به همین خاطر من و 
برادرم احساس می‌کردیم وظیفه داریم 
در رشته‌ای مشغول شویم که بتوانیم از 
پدر و مادرمـــان حمایت کنیم. آن روزها 
بازار رشـــته‌های رایانـــه‌ای داغ بود و من 
هم به سراغ رشـــته برنامه‌نویسی رفتم 

البته نه با علاقه صد درصد.
ëëوارد کدام دانشگاه شدید؟

پـــارک  کالـــج  مریلنـــد،  دانشـــگاه 
 University of Maryland, College(

.)Park
ëë یعنی می‌خواهیـــد بگویید بدون هیچ

علاقه‌ای به رشته رایانه رفتید؟
نمـــی توانـــم بگویـــم بـــدون هیـــچ 
علاقه‌ای وارد این رشـــته شـــدم از دوران 
کودکـــی بـــه ریاضیـــات و منطـــق خیلی 
علاقـــه داشـــتم همچنیـــن نمی‌توانـــم 
بگویـــم تحصیل در رشـــته رایانـــه برایم 
بی‌فایـــده بـــوده و در کار امـــروزم هیـــچ 
نقشی نداشته اســـت. تصور می‌کنم سر 
و کار داشـــتن با قوانین برنامه‌نویســـی و 
منطق ریاضـــی باعث نظام‌مندی ذهن 
می‌شود و این در کارهای پژوهشی بسیار 
یاری‌رسان است. من یک سال و نیم در 
همین حـــوزه کار کردم و تصمیم گرفتم 
رشـــته دیگری بخوانـــم. در همین بین، 
بـــه کنفرانـــس ایران‌شناســـی در بتزدای 
مریلنـــد رفتم. در آنجا بـــا خانم »پروانه 
پورشـــریعتی« و آقـــای »دیک دیویس« 
از  و  داشـــتم  ملاقـــات   )Dick Davis(
علاقـــه‌ام صحبت کردم. ســـفری هم به 

پرینستون رفتم و با آقای جری کلینتون 
فردوسی‌شـــناس  )Jerry Clinton(؛ 
دانشگاه پرینســـتون صحبت کردم و در 
نهایت با مشـــاوره آقـــای دیک دیویس، 
 Ohio( تصمیم گرفتم به دانشگاه اوهایو
University(، رشته مطالعات زبان‌ها و 

فرهنگ‌های خاور نزدیک بروم.
ëëپایان‌نامه شما در چه موضوعی بود؟

 پایان‌نامـــه دوره فوق لیسانســـم در 
مورد عیـــاران و عیـــاری در ادبیات عامه 
بـــود و اســـتاد راهنمایـــم خانـــم پروانه 

پورشریعتی بود.
ëë آیـــا عیـــاری و جوانمـــردی، دو مفهوم

جداگانه است؟
بگذاریـــد بگویـــم عیاران چه کســـانی 
بودنـــد. از ابتدای دوره اســـامی در متون 
تاریخی و ادبی به کسانی بر می‌خوریم که 
عیار نامیده شـــده‌اند. اینکه نقش عیاران 
در این دوران‌ها چه بوده اســـت و عیاران 
اساســـاً چه کســـانی بودند مورد مناقشـــه 
اســـت. عیاران گروه‌هایی بودند که طبق 
نظام اخلاقی خودشـــان عمل می‌کردند 
که این نظـــام را جوانمردی می‌نامیدند. 
جوانمـــردی در اصطلاح امـــروز معنایی 
دارد که با معنای آن روزگار تفاوت زیادی 
نـــدارد. به طـــور مثال ما تصـــور می‌کنیم 
که جوانمرد از خود گذشـــته اســـت اما در 
 Medieval قـــرون قبل که از آن به‌عنـــوان
یا قرون میانـــه یاد می‌شـــود جوانمردی 
نظام اخلاقی شناخته شده‌ای بود که اگر 
کسی می‌خواســـت عیار شـــود باید طبق 
اصول جوانمـــردی عمل می‌کرد. عیاران 
موافـــق یا مخالف قدرت سیاســـی حاکم 
متحد می‌شدند، خودمختار بودند و البته 
جنگجو با تعریف متعـــارف آن زمان که 
به پهلوانان اطلاق می‌شد، نبودند و برای 
رســـیدن بـــه اهداف‌شـــان از طرق خاص 

خودشان عمل می‌کردند.
ëë عیـــاران خـــاص  روش‌هـــای  از  شـــما 

صحبـــت کردید. منظـــور از این روش‌ها 
چیست؟

سمک عیار منبع بســـیار خوبی برای 
اســـت.  عیـــاران  روش  و  راه  شـــناخت 
قبل از اینکـــه جواب این ســـؤال را بدهم 
می‌خواهـــم به ایـــن موضوع اشـــاره کنم 
که متأسفانه در مطالعات خاورشناسان 
غربی از ســـمک عیـــار، این منبع بســـیار 
مهم استفاده نشده است. عیاران از حیله 
و دغل در پیشـــبرد اهداف‌شـــان استفاده 
می‌کردند. بعضی وقت‌ها هدف مبارزه با 
پادشاهی ظالم است و آن موقع می‌بینیم 
که به طـــور مثال عیاران بـــا لباس مبدل 
وارد قصر می‌شـــوند و بـــه کارهایی علیه 
پادشـــاه از دزدی گرفته تا گروگانگیری یا 
ترور اشـــخاص نزدیک به پادشـــاه دست 
می‌زنند. از دیگر راه‌هایی که عیاران بسیار 
از آن اســـتفاده می‌کردند حفر نقب بود. 
آنها با استفاده از نقب زدن و مسیر قنات 
شبکه راه زیرزمینی درســـت می‌کردند و 
به طور مخفیانه از یک قســـمت شهر به 
قسمتی دیگر یا به داخل قصر پادشاه راه 
می‌یافتند. البته این‌ها فقط مثال‌هایی از 

ترفندهای عیاران است.
ëë منابعی که خاورشناسان برای مطالعه

عیـــاران از آنهـــا اســـتفاده کرده‌انـــد چه 
منابعی اســـت و علت انتقاد شما از این 

تألیفات چیست؟
شـــاید اینجـــا جـــای مناســـبی بـــرای 

منثور بوده و به شـــاهنامه بزرگ شهرت 
داشـــته است و بلعمی از آن یاد می‌کند. 
در این شـــاهنامه روایت‌های سیســـتانی 
که در شـــاهنامه فردوسی نیست، وجود 

داشته است.
ëë اشاره کردید که فردوسی برای ارائه یک

تاریخی  منابع  ســـراغ  به  تاریخی  روایت 
با  شـــاهنامه  چطور  مـــی‌رود.  خود  زمان 
این همه داســـتان دیو و ســـیمرغ و اژدها 

می‌تواند تاریخ باشد؟
مبحـــث  بـــه  را  مـــا  پرســـش،  ایـــن 
تاریخ‌نگاری می‌برد. معیارهای تاریخی 
بودن یا نبودن یک روایت ســـؤالی است 
که از لحاظ تئوریک به بحث پیچیده‌ای 
ختم می‌شود. من به این بحث در کتابم 
 The Sistani Cycle of Epics بـــا عنـــوان
در  کـــه   and Iran's National History
دســـت ترجمه اســـت پرداخته‌ام. اگر به 
طور ساده نگاه کنیم، هدف این روایت‌ها 
بیان آن چیزی است که در گذشته اتفاق 
افتاده اســـت. به عبـــارت دیگـــر روایتی 
از تاریـــخ هســـتند. البته بعضـــی از این 
داســـتان‌هایی که چه در شـــاهنامه و چه 
در حماسه‌های حلقه سیستان آمده‌اند، 
لایه‌های افسانه‌ای و اســـطوره‌ای دارند. 
یک داستان همزمان می‌تواند لایه‌های 
افســـانه‌ای، اســـطوره‌ای و تاریخـــی را در 
خود جـــای داده باشـــد و این‌هـــا مغایر 
هم نیســـتند. حتی ممکن است در یک 

در گذشته کسی که می‌خواست »عیار« شود، باید طبق اصول جوانمردی به‌عنوان یک نظام اخلاقی شناخته شده‌ عمل می‌کرد

حمیدرضا محمدی

نگاه ایرانی این بحث‌هـــای تخصصی نباشـــد. من 
در بخشـــی از مجموعـــه »تاریـــخ جامع 
ایـــران« که ســـال گذشـــته توســـط مرکز 
دایره‌المعارف بزرگ اســـامی به چاپ 
رســـید به نـــام عیـــاری و عیـــاران قبل از 
دوره صفـــوی بـــه ایـــن بحـــث مفصـــل 
پرداختـــه‌ام. امـــا اگـــر بخواهم بـــه طور 
ســـده  از  آلمانی‌هـــا  بگویـــم،  اجمالـــی 
بیســـت در این مورد تألیفاتی داشته‌اند. 
بیان می‌شـــود واژه عیار به عربی اســـت 
اما در نخســـتین معجم‌هـــای عربی ما 
ایـــن واژه را پیـــدا نمی‌کنیـــم و کـــم کـــم 
وارد زبـــان عربـــی می‌شـــود. در آثار این 
خاورشناســـان از متـــون ادبی اســـتفاده 
نشـــده اســـت و فقط به متـــون تاریخی 
اکتفا کرده‌اند کـــه قدیمی‌ترین منابعی 
که مورد اســـتفاده آنها قرار گرفته اســـت 
به زبان عربی است. پژوهشگرانی مانند 
دکتر پرویز ناتـــل خانلری و مهرداد بهار 
عیار را معرب »ایَار« یـــا »یار« می‌دانند 
و این معنادار اســـت. اگر ســـمک عیار را 
بخوانید می‌بینید اساس پیمان بستن و 
پایه اخلاق جوانمردان عیار بر دوســـتی 
اســـت. البته همان‌طور که عرض کردم 
در بخشـــی از تاریـــخ جامـــع به بررســـی 
عیـــاران پرداخته‌ام و البتـــه آنچه در آن 
بخـــش آمده اســـت تمام آنچـــه درباره 
عیاری و عیاران می‌توان نوشـــت نیست 
و امیـــدوارم در آینـــده نزدیـــک به تمام 

زوایای این بحث در کتابی بپردازم.
ëëدر مقطع دکترا به کدام دانشگاه رفتید؟

در همان دانشگاه اوهایو و گروه تاریخ 
ماندم و روی داستان‌های خاندان رستم 
و حماسه‌های سیســـتان که در شاهنامه 
نیســـت کار کـــردم و اســـتادان راهنمایم 
در نگارش پایان نامه پرفســـور اســـتیون 
دل)Stephen Dale( و دیـــک دیویـــس 

بودند.
ëëیعنی روی رستم‌نامه‌ها کار کردید؟

خیر، رستم‌نامه نیســـتند. در فارسی 
امروزه متأســـفانه به آنها حماســـه‌های 
حماســـه‌هایی  یعنی  می‌گوینـــد.  ثانوی 
کـــه بعد از ســـروده شـــدن شـــاهنامه به 
شـــعر درآمدند از جمله گرشاسب‌نامه 
و بهمن‌نامه و فرامرزنامـــه و... علاوه بر 
شاهنامه فردوسی، حماسه‌های دیگری 
وجـــود دارد که آنها هم مانند شـــاهنامه 
اســـتفاده  داســـتان‌هایی  از  فردوســـی 
کرده‌اند که پیشینه‌های کهن‌تری نسبت 
به زمان سروده شدنشان دارند. در واقع 
این داســـتان‌ها از قبل وجود داشـــته‌اند 
و علـــی رغـــم ارتباط با شـــخصیت‌های 
شـــاهنامه در ایـــن اثـــر آورده نشـــده‌اند. 
بـــه ایـــن حماســـه‌ها Sistani Cycle یـــا 
گفتـــه  سیســـتان  حلقـــه  حماســـه‌های 
چگونگـــی  شـــناخت  بـــرای  می‌شـــود. 
شـــکل‌گیری ادبیات و تاریخ ما بررســـی 
این حماســـه‌ها کم اهمیت‌تر از بررسی 
شـــاهنامه نیســـت. بررســـی جدی روی 
ایـــن داســـتان‌ها صـــورت نگرفتـــه بود و 
من تصمیـــم گرفتم روی حماســـه‌های 

سیستان کار کنم.
ëë در مـــورد ارتباطـــی کـــه معتقدید بین

حلقه  حماسه‌های  و  فردوســـی  شاهنامه 
سیستان وجود دارد بیشتر بگویید.

اینکه مـــا فردوســـی یا هر نویســـنده 
و  شـــاعر  ماننـــد  را  دوره  آن  شـــاعر  و 
کنیـــم  تصـــور  امـــروزی  نویســـنده‌ای 
درســـت نیست. فردوســـی از روایت‌ها و 
داستان‌هایی که به زمان او رسیده است 
اســـتفاده می‌کند و البته با شیوه خودش 
آنها را به کار می‌بندد. درواقع فردوســـی 
روایت خود را دارد. شاید این داستان‌ها 
اسطوره‌ای و ادبی فرض شوند اما هدف 
فردوســـی از روایت آنها بیان یک روایت 
تاریخی است. هر کسی که بخواهد از یک 
دوره تاریخی روایتی ارائه دهد به ســـراغ 
منابع تاریخی می‌رود. فردوسی خودش 
در بخـــش گفتـــاری اندر فراهـــم آوردن 

شاهنامه به منابعش اشاره می‌کند.
یکـــی نامه بود از گه باســـتان/ فراوان 

بدو اندرون داستان
بر ســـر خوانش این بیـــت اختلافات 
بسیاری وجود دارد. اختلاف بر سر اینکه 
منبع شـــاهنامه یـــک کتاب بوده اســـت 
یـــا چندین کتاب یا اینکه شـــفاهی بوده. 
غیر از شـــاهنامه ابومنصـــوری که برخی 
آن را منبـــع اصلـــی شـــاهنامه می‌دانند 
شـــاهنامه‌های دیگری هم وجود داشته 
است. مثل شاهنامه ابوالمؤید بلخی که 

این حماسه‌ها را از کتابخانه موزه بریتانیا 
به دست آوردم اما می‌دانستم بسیاری 
از نسخه‌های نادر این حماسه‌ها را فقط 
می‌تـــوان در کتابخانه‌هـــای تخصصـــی 
هندوستان یافت. جمع‌آوری این نسخ 
خطـــی حدود یک ســـال طول کشـــید و 
مـــن توانســـتم نســـخه‌های منحصر به 
فـــردی از ایـــن حماســـه‌ها را پیـــدا کنم. 
یکی از کتابخانه‌هایی که با من بیشترین 
همکاری را کردنـــد کتابخانه خدابخش 
در شـــهر پنتـــا )Panta( در ایالـــت بیهار 
)Bihar( در شـــمال غربـــی هندوســـتان 
بود. این کتابخانه مجموعه بسیار غنی از 
نسخ شاهنامه و حماسه‌های سیستانی و 
علاوه بر آن نسخ بسیار متنوع دیگری به 
زبان فارسی و عربی را نگهداری می‌کند. 
مدیریـــت و کارمنـــدان ایـــن کتابخانه با 
رویی گشـــاده مرا یـــاری کردنـــد. بعد از 
اینکه نســـخ متعددی از این حماسه‌ها 
را پیـــدا و مطالعه کردم، بـــه این نتیجه 
رســـیدم کـــه تفـــاوت زیادی بین نســـخ 
وجود ندارد و بـــه دلیل اینکه بحث من 
بـــر لایه‌های تاریـــخ و تاریخ‌نـــگاری بود 
تصمیم گرفتم اساس کار خود را بر یک 
نســـخه قرار دهم و به نسخه‌شناســـی و 
چاپ این حماسه‌ها اقدام نکردم. البته 
لازم می‌دانم بگویم، در این پانزده سال 
اخیر بسیاری از این متون منتشر شده‌اند 
اما متأســـفانه از روی یک نسخه و بدون 
تطبیق و حتـــی در بعضـــی مواقع مبنا 
نسخه‌ای قرار داده شـــده است که خود 

آن ناقص بوده!
ëë وضعیـــت ایران‌شناســـی در محافـــل

آکادمیـــک امریـــکا را چگونـــه ارزیابـــی 
می‌کنید؟

امـــروزه مطالعـــات ایران‌شناســـی و 
ایران‌پژوهی در غرب در حال گســـترش 
اســـت البتـــه بســـیاری از کســـانی که به 
ایران علاقه‌مند می‌شـــوند، ابتدا شـــروع 
بـــه یادگیری زبان عربـــی می‌کنند و بعد 
هم مقداری فارســـی یـــاد می‌گیرند. اما 
متأســـفانه بیشتر اینها تســـلطی به زبان 
فارســـی و دوره‌های تاریخ ایـــران ندارند 
کـــه این باعث می‌شـــود اطلاعات‌شـــان 
از منابـــع محـــدودی حاصل شـــود. این 
معضل، خیلی جدی است. فرض کنید 
من بخواهم روی ادبیات قرن 12 فرانسه 
تحقیق کنم، مگر امکانش هست که من 
روی زبان فرانســـه کنونـــی و زبان قرون 
وســـطی فرانسه تسلط نداشـــته باشم و 
بتوانم کار شایســـته‌ای انجـــام دهم. اما 
اتفاقی کـــه الان دارد برای نســـل جدید 
اســـت.  محققان می‌افتد مأیوس‌کننده 
البتـــه در ایـــن ســـال‌ها کارهـــای خوب و 
قابـــل تأمل، مخصوصـــاً در حوزه تاریخ 
منتشـــر شـــده و بســـیاری هـــم در ایران 
ترجمه شـــده‌اند امـــا همـــه کارهایی که 
در ایران ترجمه شـــده‌اند و حتی شـــاید 
در دانشـــگاه‌ها به‌عنـــوان کتـــب درســـی 
مـــورد اســـتفاده قـــرار می‌گیرنـــد، لزوماً 
آثار شـــاخص و خوبی نیســـتند. به نظر 
من علاوه بر ترجمه آثـــاری که در غرب 
منتشـــر می‌شود نیاز اســـت که نقد‌هایی 
که بر این کتاب‌ها نوشـــته می‌شـــود هم 
خوانده و در نظر گرفته شود. اگر در ایران 
اســـتفاده از ترجمه این آثـــار در این حد 
گسترده اســـت لازم است که از فضاهای 
آکادمیک که تولید‌کننده این آثار هستند 
هم آگاهی بیشـــتری داشته باشیم چون 
عـــاوه بر کارهای شـــاخص تعـــداد آثار 

میان مایه هم کم نیست.
ëë به‌عنـــوان آخرین ســـؤال، ایـــن روزها

مشـــغول به چه کاری هســـتید و آیا تصور 
می‌‌کنیـــد می‌توانید در ایـــران و در حوزه 

مطالعات فرهنگی ایران مؤثر باشید؟
نمی‌دانم نقش من در آینده فرهنگ 
ایران چه خواهد بود. در هر حال خوشحال 
هســـتم که فرصتـــی پیدا شـــده اســـت تا 
کتابم توسط خانم سیما سلطانی ترجمه 
شـــود. مشـــغول کتاب دومـــم در موضوع 
تاریخ‌نـــگاری دوره غزنـــوی هســـتم و در 
عین حال به دلیل اینکـــه آموزش من در 
محیط آکادمیک غرب بوده اســـت حوزه 
نشـــر تحقیقاتم هـــم به زبان انگلیســـی و 
بـــا انتشـــارات آکادمیک آنجا اســـت البته 
مخاطب آنهـــا محدود به جـــای خاصی 
نیســـت و ترجمـــه )به فارســـی( و خوانده 
شدن آثاری که نوشته‌ام و درآینده خواهم 
نوشـــت، برایم بســـیار مغتنم و بـــا ارزش 

است.

برش

داســـتان با تمام این لایه‌ها بیشتر از یک 
رویـــداد تاریخـــی که به یک شـــخصیت 
اســـناد داده می‌شـــود جای گرفته باشد. 
ایـــن نوعـــی تاریخ‌نگاری اســـت. بخش 
اعظـــم کار مـــن کشـــف ایـــن لایه‌هـــای 
تاریخی در داســـتان‌های سیستانی بوده 

است.
ëë چطور این لایه‌های تاریخی را بررســـی

کردید؟
اول می‌خواهـــم مـــوردی را توضیح 
یـــا  شـــاهنامه‌نگاری  ســـنت  در  دهـــم. 
تاریخ ملی ایران، دوره قبل از اســـام به 
اسکندر،  کیانیان،  پیشدادیان،  دوره‌های 
اشکانیان و ساســـانیان تقسیم می‌شود. 

اینجـــا باید توضیـــح دهم کـــه منظور از 
شاهنامه‌نگاری چیست؟ شاهنامه‌نگاری 
در ایـــران حداقل از دوره ساســـانی رواج 
داشـــته است و شـــاهنامه‌های متعددی 
روایت‌هایـــی  این‌هـــا  داشـــتند.  وجـــود 
هســـتند که گذشته ایران را بیان می‌کنند 
و همگی از همان دوره‌بندی که ذکر شد 
تبعیت می‌کننـــد. یعنی از پیشـــدادیان 
آغـــاز می‌شـــدند و بـــا ساســـانیان یـــا در 
شـــاهنامه‌های بعدی با حملـــه اعراب 
خاتمـــه می‌یافتنـــد. به ایـــن روند علاوه 
بر ســـنت شـــاهنامه نگاری »تاریخ ملی 
ایران« هم می‌توان گفت. در اینکه دوره 
ساسانیان و اشکانیان در این دوره‌بندی 
نمود تاریخی داشـــتند که شکی نیست. 
دوره اشکانیان در شـــاهنامه بسیار کوتاه 
اســـت. پانصد سال ســـلطنت اشکانیان 
در چند بیت خلاصه می‌شـــود. از طرف 
دیگر از پادشـــاهی هخامنشیان و مادها 
خبـــری  تاریخ‌نـــگاری  ســـنت  ایـــن  در 
نیســـت. قبل از اســـکندر، که همان‌طور 
که می‌دانید شـــخصیتی تاریخی است، 
ما در شـــاهنامه دوره کیانیـــان را داریم. 
قابل توجه است که اگرچه دوره کیانیان 
با هیـــچ دوره تاریخی تطابق نـــدارد اما 
دوره  رویدادهـــای  از  بســـیاری  ردپـــای 
اشـــکانیان را در این بخش از شـــاهنامه 
می‌توان دید. خاورشناسانی به این اشاره 
کرده‌اند که اســـامی »گیو« و »گودرز« که 

پهلوانان دوره کیانیان هســـتند اســـامی 
شـــاهان اشـــکانی اســـت. برای شناخت 
لایه‌هـــای تاریخی ایـــن دوره باید تاریخ 
اشـــکانیان را می‌دانســـتم و چون تمرکز 
من بر خاندان رســـتم بـــود و آنها هم در 
منطقه سیســـتان یعنی در شـــرق ایران 
مســـتقر بودند باید از امور شرق ایران در 
دوره اشـــکانیان آگاه می‌شـــدم. این کار 
ساده نبود. تنها روایتی که ما از اشکانیان 
داریم روایت مورخان کلاســـیک یونانی 
و رومی اســـت که از شـــرق و اتفاقاتی که 
در شرق رخ داده اســـت حرفی به میان 
 نیاورده‌اند. پس باید از ســـکه‌ها استفاده 

می‌کردم.

ëë یعنی شما روی ســـکه‌های اشکانی هم
کار کردید؟

از سکه‌ها اســـتفاده کردم. چون برای 
بررسی و کشـــف نادانســـته‌های سکه‌ها 
باید سکه‌شناس بود و تخصص خاصی 
می‌خواهـــد، امـــا از متخصصـــان یـــاری 
گرفتم. برای بررســـی هســـته و لایه‌های 
تاریخی داستان‌های حلقه سیستان باید 
روی منطقه سیستان و به طور کل، شرق 
ایران در دوره قبل از اسلام کار می‌کردم 
و یکی از منابع مهم دوره اشکانی سکه‌ها 
هســـتند. بـــرای من کـــه فکـــر می‌کردم 
حماســـه‌های سیســـتانی روایتـــی ارائـــه 
می‌دهند از حکومتی که در دوره اشکانی 
در شـــرق ایران وجود داشته است، تنها 
شواهد موجود که شهر سوخته سیستان 
و سکه‌هاســـت تنها منابع بودنـــد. البته 
قبـــاً هم افـــرادی این نظریـــه را مطرح 
کرده‌انـــد که میان داســـتان‌های خاندان 
رســـتم و حاکمان شـــهر ســـوخته ارتباط 
وجـــود دارد و من ارتباط میـــان خاندان 
رستم، شهر ســـوخته و سکه‌های برجای 
مانده و حماسه‌های سیستانی را بررسی 
کـــردم. نتایج ایـــن بررســـی در کتابم به 
طـــور کامل ذکر شـــده اســـت. بســـیاری 
از داســـتان‌های حماســـه‌های سیســـتان 
روایت کشمکش‌های سیاسی و مذهبی 
بین یکـــی از خاندان‌های مهم اشـــرافی 
و خاندان ســـلطنتی است. این دستاورد 

کمـــی نیســـت چـــون مـــا در مـــورد این 
مباحث و این دوره تاریخی تقریباً چیزی 

نمی‌دانیم.
ëë آیا منابع حماســـه‌های حلقه سیستان

چاپ شـــده بود؟ یا به متون نسخ خطی 
رجوع کردید؟

زمانـــی که من روی طـــرح دکتری‌ام 
شـــروع به کار کـــردم، تنها دو حماســـه 
کـــه بهمن‌نامه و گرشاســـب نامـــه بود 
چاپ شـــده بودند و برای اینکه به سایر 
حماسه‌ها از قبیل فرامرز‌نامه، برزونامه، 
جهانگیرنامـــه،  گشســـپ‌نامه،  بانـــو 
شـــهریارنامه و سام‌نامه دست پیدا کنم 
به هندوستان سفر کردم. البته برخی از 

گفت‌و‌گو با »ســاقی گازِرانی«؛ پژوهشگر فرهنگ دوره کهن ایران

شاهنامه به عنوان یک روایت تاریخی٭
ادبیات حماسی ایران در شکاف میان واقعیت و تخیل، در موقعیت غریبی قرار گرفته است. از آن‌جا که 
این آثار، عنوان حماسه را از همان زمان که مورد توجه دانشمندان غربی قرار گرفتند با خود یدک کشیدند، کل 
مجموعه در حوزه کاری محقق ادبیات جای داده شد. این مسأله حتی شامل حال شاهکار فردوسی، شاهنامه 
نیز شد؛ اثری که در عین حال، تاریخ ملی ایران نامیده می‌شود. گمان می‌رود که عنوانِ تاریخ ملی – یا تاریخ 
از هر نوع - روی یک اثر، طبیعتاً می‌بایست توجه و علاقه مورخان را به کتاب جلب کند اما چنین نشد.  افزون 
بر نگاه پوزیتیویستی قرن نوزدهمی به تاریخ که تقریباً به طور کامل بر همه آنچه در زمره متون تاریخی قرار 
داشـــت، استیلا یافته بود و محدوده‌های آن را تعریف می‌کرد؛ در مورد تولیدات فرهنگی غیر غربی، مشکل 
مضاعفی نیز وجود داشـــت: ادبیات غیرغربی بر اســـاس نزدیکی موضوع آن‌ها، به برداشـــتی که از همتای 
مفروض اروپایی آنان می‌شد، چه در شکل و چه در محتوا، مورد رده‌بندی قرار گرفت. این تلاشِ علمی برای 
طبقه‌بندی که نسل اول و دوم مستشرقان مسئولیت انجام آن را برعهده گرفتند، منجر به این شد که آثار ادب 
فارسی به جبر در قالب‌هایی گنجانده شود که در واقع ظرفیت آنها را نداشتند. اما با‌وجود عدم تناسبِ واضح 
این دو، هیچ وقت کسی زحمت اشاره به این نکته را نکشید که اگر عدم تجانسی هست، شاید مشکل از ظرف 
باشـــد نه مظروف. این شد که شاهنامه و داستان‌هایی از نوع آن، در رده حماسه طبقه‌بندی شدند و با‌وجود 

تأکید و صراحت متون که خود را روایت گذشته می‌دانستند، از اینکه در زمره روایات تاریخی قرار بگیرند، محروم ماندند.
* این متن، بخشی از پیشگفتار کتاب »حماسه‌های سیســـتانی و تاریخ ملی ایران« )The Sistani Cycle of Epics and Iran's National History( نوشته 
ســـاقی گازرانی است که در سال 2016 از سوی انتشارات بریل )Brill( منتشر شد و اکنون با ترجمه سیما سلطانی در آینده نزدیک در ایران به طبع خواهد رسید 

که این بخش، اختصاصاً در اختیار »ایران« قرار گرفته است.


